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هر چه کمتر از . آنچه مسلمان را سخت بر آشفته و برانگيخته ميکند چيزی ست که او توهين پندارد به مقدسات دين و اصل و اصول دين داری
وای بآن لحظه ای که کلمه ای به نقد و نفی . ردغلّو و گزافه گويی و يا حمد و ثنا و ستايش در توصيف نماد های دينی، بکار رود، توهين بشمار آو

 و شوخی و يا قصه ای با اشاراتی به مقدسات و عناصر  بر اساس واقعيات و حقايق نا خوشآيند تاريخی، بزبان آری و يا خبر و تصويری به مزاح
به شورش بر .  چوب و چماق و قمه بدست گيرندبی درنگ کفن پوشند،.  به گوش مسلمانان برسد دين اسلام در نقطه ای از جهان انتشار يابد و

در بيشتر . چه مويه ها و شيون و زاری ها براه نيندازند. چه خاکها که بر سر خود نريزند. خيزند و بآتش کشند و دست به تخريب و ويرانی زنند
يد و تصديق خط و نشان ها و اعلاميه های تهديد رهبران و قدرتمدارن نيز به تاي. اوقات چند نفری هم جان خود را با طيب خاطر از دست ميدهند

  .آميز و حتی فتو ای مرگ خطا کار را صادر و برای سر بريده متهم جايزه تعيين ميکنند
  

مسلمان دوست دارد که صندوقچه دين را همانگونه . بعبارت ديگر، مسلمان هرگز حاضر نيست که صندوقچه دين را بگشايد و به درون آن بنگرد
هر گاه که بشنود در اين صندوق که او نسل پس از . ل پيش از خود دريافته است در بسته نگاه داشته و در بسته به نسل ديگر انتقال دهدکه از نس

نسل بر دوش خود حمل کرده است و پيوسته بر بار آن افزوده شده است بجای طلا و جواهرات گران قيمت چيزی جز مفرغ در آن يافت نميشود، 
 رگ های ش متوقف شده است و آماده است که آسمان را  روخته ميشود و عصبيت چنان بر او مستولی شود گويی که جريان خون درچنان بر اف

  ..* به زمين آورد
  

براستی چيست موجب اين شور و احساسات شديد مسلمان؟ چيست که او را از برتابيدن کوچکترين نگرش انتقادی و يا سخن منفی، از طنز و 
می پندارد هميشه بايد بازای صلح و مصلحت و نرم خويی، به  توهين  باره نمادهای مقدس دين ناتوان ميسازد؟ چرا در مصاف با آنچه اومزاح در
 خشم و خشونت و خونريزی، متوسل شود؟ آيا توهين زايل کننده تقدس است؟ آيا نقد و نفی و يا شوخی و مزاح و يا آنچه مسلمان توهين  قهر و

، ميتواند ساحت پيامبران و امامان را چرکين و پست و تقدس و طهارت شان را نابود سازد؟ آيا توهين ميتواند آنها را از عرش فرض ميکند
   کند؟ آسمانها به قعر زمين فرو آورد و عصمت الهی شان را لوث

  
و خشم و خشونت را در قشری از مسلمانان اين تمايل به غليان و جوشش احساسات با کوچکترين تلنگری، اين عصبيت و عصيان و سپس قهر 

حميتی است در جهت بقا و حفظ و نگاهبانی . غيرت حالتی است دفاعی. ميگويندغيرت بايد ناشی از حالتی دانست که در مسلمان ذاتی ست که بآن 
خداوند خامنه ای، رهبر معظم، . ینرمخويی، گذشت از خطا و ناديده گرفتن گناه، برابر است با بی غيرت. تقدس، شرف، عزت، ابرو و ناموس

جانشين امام زمان، بارها آنان که مذاکره و مراوده با آمريکا را توصيه نموده و آنرا امری عقلانی و سودمند تعريف نموده اند، بی غيرت خوانده 
  : سعدی شيراز در بوستانش چه خوب گويد. است

  
  اگر بردباری کنی از کسی
ارد بسی   بگويند غيرت ن

  
  :ی شاعر، غيرت مداری و دينداری را يکی ميدانداوحد

  
  هرکه غيرت نداشت دينش نيست

  آن ندارد دين کسی که اين ش نيست
   

برای آنان . بدون دين احساس ميکنند که نيستند و پوچ. مسلمانان مردمانی هستند که سخت دارای غيرت اند چون دين خود را بشدت دوست دارند
آماده اند که جان خود فدا کنند و . در دفاع از دين از هيچ چيز رويگردان نيستند. يثيت است و حتی بالاتر از ناموسدين آبرو و ح. دين هويت است

چرا که خود فاقد ابزار قضاوت و داوری . هر نگرشی بجز نگرش اوليای دين را توهين آميز تلقی می کنند و خلاف دين. جان ديگری بگيرند
به جرات ميتوان گفت که کمتر از يک درصد از مسلمانان هرگز .  و مفتی هستند و يا امام و مرجع تقليد و پيرو مجتهدزيرا که مقلد و تابع . هستند

دست شان به کتاب آيه های شيطانی سلمان رشدی نرسيده بوده است و يا هرگز آثار نجيب محفوظ نويسنده مصری، برنده جايزه نوبل در ادبيات را 
 تيغ را بر گلوی نجيب محفوظ  اما اين موجبی نبود که در پی جدا ساختن سر از تن سلمان رشدی نباشند و يا.  اندهرگز مطالعه نکرده بوده

با اين وجود تسليمه . تسليمه نويسنده بنگالدشی بجرم بی احترامی به اسلام به زندان محکوم شد، بی آنکه گفتار او مورد بررسی قرار گيرد. نگذارند
و نيز چشم بسياری از مسلمانان به کاريکاتور های منتشر شده در نشريه دانمارکی . فراری ميدادند تا جان او را حفظ نمايندرا بايد بطور مخفی 

 به خيابانها  اما کفن پوش های مسلمان. نشنيده بوده اند  بوده است و يا سخنان پوپ بنديک شانزدهم را در باره پيامبر اسلام خود هرگز نيفتاده
   . ه ويرا نی ها که ببار نيآوردندريختند و چ

  
 در  نفی و نقد دين آتش غيرت را.  به عرض و آبرو و عصمت خويش ميدانند بعبارت ديگر، مسلمانان دگر نگری و دگرانديشی را اهانت ی

 از اجداد خود به ارث  درنگ به واکنش و حفظ و حراست ارزشها و باورهای خود و يا آن صندوقچه در بسته که درونشان شعله ور سازد و بی

د



او بود که . امام خمينی نمونه غيرت اسلامی بود و هنوز هم هست.  بر می خيزند برده اند و بر آن تصور ند که پر از جواهرات گران قيمت است،
انت به ساحت پيامبر  انگليسی را به جرم انتشار آيه های شيطانی و اه-هندی-بعنوان جانشين خدا روی زمين، سلمان رشدی نويسنده پاکستانی
هر . چرا که تاريخ زندگی رسول خدا را تنها از يک زاويه ميتوانی بنگری. اسلامی محکوم به مرگ ساخته و برای سرش جايزه تعيين نمود

را بروز در برابر چنين تجاوزی رهبر بايد غيرت خود . نگرشی ديگری برخاسته از انديشه و بيان آزاد، تجاوز است به عرض و ناموس مسلمان
  اين دست غيرت بود که از آستين بيرون آمد و. داده و بی درنگ متجاوز را به مجازات رساند تا دگر انديشان را درسی عبرت انگيز بياموزد

ن آن زمان البته چون قدرتمدارا. احمد کسروی يکی از بزرگترين و شجاع ترين انديشمند ان ايران را به جرم بی احترامی به دين اسلام بقتل رساند
     .نيز غيرتمدار بودند به توصيه آيت االله های ديندار قاتلين احمد کسروی را از زندان آزاد ساختند و پس از انقلاب به قهرمانان تاريخ پيوستند

  
اد بآن دليل که امام خمينی هشت سال جنگ را بمنظور تسخير قدس از راه کربلا ادامه د. غيرت مداری يکی از خصايل برجسته امام خمينی بود

چون مسلمانی غيرتمند بود، آتش بس و بدتر از آن عقب نشينی را با بی . غيرت در درونش شعله ور بود و اجازه صلح و مذاکره را باو نميداد
م زهر تن در  نوشيدن جا  صلح را پذيرفت و بنا بر اعتراف خود به  سرانجام پس از هشت سال کشتار و تخريب و ويرانی، .آبروئی يکی ميدانست

  .داد
  

مسلمان غيرتی از جان و مال ميگذرد .  تن در دهد مسلمان غيرتی ست و غيرتی واقعيت را دير می پذيرد و بايد به پرداخت هزينه گرانبار تری
عارف بزرگ، . مقدسات دينی از آن برآيد)  شوخ و يا به جدبه( و نابود سازد آن انديشه را که بوی نفی  که بکوبد آن دهان را ، بشکند آن قلم را

  :مولوی خاطر نشان ميکند که
  

  غيرت حق بود با حق چاره نيست
  کو دلی کز حکم حق صد پاره نيست
  غيرت آن باشد که آن غير همه است
  .آنکه افزون از بيان و دمد مه است

  
رم ساختن فيلمی در بيان استعمار و استثمار زن مسلمان بقتل رساند، نمونه ديگری محمد با يوری شهروند مسلمان هلندی که تيو ون گو را به ج

غيرت چشم عقل . مسلمان بر آن باور است که مقدسات را حافظ و نگهبان است وقتی که سکوت و ترس و وحشت آفريند. است از غيرت اسلامی
توان است از اين درک که تقّدس ی که با کشتار آزادی وجود ش امکان يافته چرا که مسلمان نا. و خرد اين مسلمان سلحشور را نابينا ساخته بود

ظلم و ستمگری . که سر کوب نو انديشی و انديشمند ی و آفرينش و خلا قيت در انسان، خيانت است نه عبادت. است، تقدس نيست بلکه پستی ست
  .ست نه خدا پرستی

  
او را نه هراسی است از محاصره . نی نمونه ی بارز ديگری ست از غيرت و غيرت مداریرئيس جمهور، آقای احمدی نژاد نيز پس از امام خمي

از سر غيرت است که در .  شعله ور است چرا که همچون يک ديندار متعهد، آتش غيرت در درونش. نظامی و نه از تحريمات سياسی و اقتصادی
غيرت او ست که مجوز گذشت را صادر نکند از آنچه او حق لاينفک . فی ميکند هالوکاست را ن  برخاسته و برابر يهود های اشغالگر به مقاومت

  . حق خود دانسته و خارج از محدوده مذاکره و چند و چون قرار داده است غنی سازی اورانيوم را. خود ميداند
  

آنکه دفاع و .  يک حق را بر گزيده است ميان حق های بيشمار ديگری که مردم ايران از آن محرومند فقط روشن است که آقای رئيس جمهور در
چون او مردی غيور و غيرتمند است آزادی . نگهبانی اش نيازمند به بروز غيرت است و سلحشوری عليرغم ضعف و ناتوانيهای درونی و بيرونی

ادی را نه تنها چيزی نميداند که جدا سازد او آز. باين دليل آزادی را نفی و سرکوب کند تا آنجا که اقتدار دارد. را خلاف آبرو و ناموس خود ميداند
 و بيعاری و بی بند و باری که راز و رمز صندوقچه دين را بيابد و درب آنرا   آنرا اساسا حيوانی داند و عامل بی غيرتی  بلکه انسان را از حيوان

آنقدر ضروری، آنقدر حياتی قلمداد شود که گوئی نبود دست يابی به انرژی هسته ای، . بگشايد و چيزی جز مفرغ و يا اسارت و بندگی در آن نيابد
بدون کسب اين حق ايرانی بايد ادامه دهد به زندگی در رسوايی و بی آبرويی و .  بقا و موجوديت ملت را تهديد به نابودی کند و عدم آن

  .سرافکندگی
  

در برابر زور گويان امپرياليستی گام نهاده است و در پی آقای احمدی نژاد بعنوان ره رو راه امام خمينی در سوی حفظ عرض و ناموس ملت  
 می پردازد ولی هرگز راه صلح و  چون شراره های غيرت در درونش زبانه ميکشد، هزينه ها و خسارات را. سرافرازی و سربلندی ست

وی از امام فنا ناپذير، جام زهر را نوش جان مصالحه را در پيش نگيرد تا آن لحظه ی نهايی که اگر چه خوار و ذليل شود اما به نا چار در پير
 چيزی  بدست آوردن.  تنها آنکه غيرت دارد آماده پرداختن هزينه است .چرا که غيرت مدار ناتوان است از انديشه به هزينه و سود و زيان. کند

ست که هوا خواهان او غيرتمند ترين مسلمانان بی جهت ني. او پيوسته آماده دفاع است از حق.  بی غيرتی است کمتر از آنچه او حق می پندارد
بی جهت نيست که اعراب علاقه خاصی برئيس جمهور ايران .  مدرسه حقّانی پاسدار ها و بسيجی ها و مصباح زاده و طلبه های: روی زمينند

  .چون آنها نيز بسيار غيرتی اند. دارند
  

  :حافظ شيراز چه خوب ميگويد 
  



  غ افروزدعقل ميخواست کز آن شعله چرا
                         .برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد

  
عليرغم ضعف و ناتوانی نظامی و . آنها مثل عرفات و عباس و الفتح نيستند که با اسرائيل وارد در مذاکره صلح شوند. حماسی ها نيز غيرتمند اند

  . آنها دين دار و غيرت مدارند. اسرائيل را طلب کنندمالی، غيرت بآنها اجازه نميدهد که چيزی کمتر از نابودی کامل 
  

چرا که . پوشش بر ضعف و حقارت است و بر جهل و نادانی، که ذاتی است و نهفته در سرشت مسلمانی. آری غيرت پوششی است اطمينان بخش 
ود در پيشگاه پرقدرت و لايزال باريتعالی اعتراف  حداقل هفده بار خود را بخاک افکنی و به عجز و ناچيزی خ بمثابه يک مسلمان بايد که روزانه

هرگز نپرسد و نجويد مسلمان که خدای بآن بزرگی که خالق و ارباب بر دو جهان است چه نيازی . و تسليم محض و مطلق خود را اعلام داری
  .وختن در شراره های آتش جهنمیآنچه او را وادار باين اعتراف کند، هراس و وحشت است از س.  به شمارش حمد و سجده انسانی دارد

  
  

غيرت اين پوشش را برای مسلمان .  نيازمند پوششی اطمينان بخش است - که خود عدم اتکا به نفس را موجب گردد- درونی اين ضعف و حقارت
غيرت حجاب مردان . دشجاعت و شهامت باو بخشد بآن حد که به استقبال مرگ و تخريب و ويرانی رو. غيرت او را سلحشور سازد. فراهم آورد
اگر بگوئی حضرت محمد . غيرتی عربده کشد و غرد و خروشد، بدون دليل و برهان. پوشاننده کمبودها و زشتی های درونی ست. مسلمان است

 کالبد ش يعنی که.  فرو کنی از آن گچ سفيد بيرون جهد  با راهزنی، چنان برافروزد که اگر کارت بر رگ های ش حرفه دينداری را آغاز نمود
 و خرد گريخته، تامل نتواند و ضريب  چون دينداری را از راه احساس با چشمهای بسته پذيرفته است از روشنايی عقل. خشک و منجمد گردد
باين عبارت مستضعفان بيش از هر قشر اجتماعی .  و مخفی سازد اين کمبود درونی در مسلمان است که غيرت پوشش دهد. تحملش به صفر گرايد

افشای اين ضعف و حقارت درونی، غيرتی را سخت بهراس وا ميدارد، اينست که هر خونی را بنام دفاع و نگهبانی از . گری غيرتی هستنددي
  :هم چنانکه سعدی شيرين سخن گويد. .  ميريزد تا حقارت خود را بپوشاند مقدسات و عرض و ناموس،

  
  غير تم هست و اقتدار  نيست

  .تکه بپوشم ز چشم اغيار 
  

آنکه مسلح است به سلاح عقل و خرد نه از سوختن . مسلمانی که حنجره خود را دريده و مشت آهنين در هوا کوبد، جهل و نادانی خود را انکار کند
  در آتش جهنم هراسی بخود راه دهد و نه از رو در رويی با دگر انديش و افکار کفرآميز

  
  .امل و جامع از دينداری تا غيرت مداریاينست تنها نمونه هايی، نه تجزيه و تحليلی ک

  
اما تا زمانيکه در برابر . درست است.  اقليتی بيش نيستند و هرگز نمايندگی مسلمانان را ندارند بعضا اعتراض کنند که اين مسلمانان غيرتمدار*

د و از محکوم کردن تندرو ها و فنا تيک های ديندار اين اقليت سکوت بر ميگزينند و علنا از دفاع از آنچه اسلام راستين می پندارند سر باز ميزنن
 نخواهند داشت و شکايت آنها مبنی بر اينکه مسلمين جهان هرگز دارای يک صدا نبوده اند،  غيرتمدار خود داری ميکنند ، ضرورتا موجوديتی

 .مورد اعتنا قرار نخواهد گرفت

م


